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  چكيده
 ،هاي مركب بيانگر آن است كه افعال سبك از نظر معنايي  محمولدربارةشده  برخي مطالعات انجام

 ,Jespersen( هستند   محمول مستقلدار شدن نقش يي كافي براي عهده و فاقد توان معنااند   باخته  رنگ

1965; Cattell, 1984; Grimshaw & Mester, 1988  .(بودن   ضمن پذيرش ناقص، اين نوشتهدر
 ة كه چنين ادعايي موجب ناديده گرفتن رابطپردازيم ميمحتواي معنايي افعال سبك، به اين موضوع 

صورت  ادعاي مقاله اين است كه افعال سبك به.  استشده آن  بامعنايي فعل سبك و فعل اصلي متناظر
 اما ؛ فعل اصلي متناظر مرتبط هستند محركه، با نيرويةوار هاي طرح مند در حفظ ويژگي كاملاً نظام

 انتزاعي ة فيزيكي به حوزة از حوز،شود  مفهومي كه در آن ساخت نيروي محركه اعمال ميةحوز
كه افعال سبك داراي معاني كاملاً قابل  عقيده بر اين است كه با اين،درواقع. شود تقل ميشناختي من روان
 حاضر با تمركز بر دو فعل ةمطالع. حدي شفاف استمند و تا ا نظامه  سهم معنايي آن،نيستندبيني  پيش

  . كندمندي را آشكار   سعي دارد در حد امكان اين نظام»داشتن« و »كردن«سبك 
  

  5.نمود/  نوع كنش4،هاي معنايي  نقش3، نيروي محركه ةوار  طرح2، افعال سبك:هاي كليدي واژه
  

  مقدمه. 1

 با اينكه ،نظر او  به. انجام گرفت) 1940(بار توسط يسپرسن  ظاهر، بررسي افعال سبك اولين به
ايي عهده دارند، از حيث معن از نظر نحوي نقش هسته را برهاي مركب افعال سبك در محمول

هاي داراي افعال سبك  ساخت.  فاقد محتواي معنايي هستندسهم اندكي داشته و يا كاملاً
  تواند اسم، فعلي مي اين بخش پيش. بك هستندفعلي به همراه فعل س ل از يك بخش پيشمتشكّ

 
ريمي .  1. دكتر ك اب آقايان  با بهره گيري از نظرات سازنده جن ستان و دكتر والي رضايي به   مقاله حاضر  ثمر رسيده است و از اين  ويژه در خصوص معادل دو به  لعه قرار داده و يابي اصطلاحات نحوي  نه قدرداني ميكه نسخه اوليه را مورد مطا اي آن افزودند، صميما .شود  به غن  

2 . Light verbs 
3 . force-dynamic schemata 
4 . Semantic roles 
5 . Aktionsart /aspect 
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 -كه از اين پس) Karimi, 1987; Folli et al., 2005(اي باشد  صفت، قيد يا گروه حرف اضافه
  .شود ها ياد مي  عنوان عنصر غيرفعلي از آنبا ، سهولتبراي -هر نوع اعم از

 آن است كه اين هاي داراي افعال سبك حاكي از  ساختةبرخي مطالعات پيشين در زمين
 ;Jespersen, 1965(دارشدن نقش محمول هستند  افعال فاقد محتواي معنايي كافي براي عهده

Cattell, 1984; Grimshaw & Mester, 1988 (.  چنين ادعايي سهم معنايي افعال سبك در
 افعال سبك از حيث با اينكهبه اعتقاد نگارندگان، . گيرد هاي مركب را ناديده مي محمول

 ة نيروي محركةوار هاي طرح  حافظ ويژگي،مند صورتي نظام حتواي معنايي كامل نيستند، بهم
 داراي محتواي معنايي مشخصي در ساخت ،به اين ترتيب. هستندفعل اصلي متناظر خود 

وارة   طرحاساس  افعال سبك زبان فارسي براين پژوهش، در. هاي مركب هستند محمول
هاي مركب بيشتر آشكار  ها در محمول تا سهم معنايي آنشوند  بررسي مينيروي محركه 

 ادعا بر اين است كه محتواي معنايي افعال اصلي متناظر با افعال سبك موجود ،درواقع. شود
. يابد شناختي انتقال مي  روانة فيزيكي به حوزة اما از حوز؛هاي مركب حفظ شده در محمول

 اما ،شود ي بررسياند از منظر شناختتو ي از افعال سبك مي بعضيهرچند ابعاد حركت
 ةوار  از پرداختن به چارچوب نظري طرحپيش.  است مقالهة خارج از حيطيادشدهموضوع 

  .شود  ميبيان اختصار به  افعال سبك در زبان فارسيدربارة مطالعات ةپيشين ،نيروي محركه
  

   تحقيقةپيشين. 2

توان به دبيرمقدم   مي،كردندالعه از افرادي كه ساخت افعال سبك در زبان فارسي را مط
، هارلي و ، فولي)1997(، كريمي )1996 (7 واحدي لنگرودي ،)1992 (6و كريمي ، محمد)1376(

، 2001a ،2001b، 1997( 10، كريمي دوستان)2000 و 2001 (9، مگردوميان)2005 (8كريمي
و فولي، ) 2001(مگردوميان . اشاره كرد) 2011 و 2006 (11و فاميلي) 2011 و 2008، 2005

هاي داراي افعال   هاي نمودي ساخت بر ساخت رخدادي و ويژگي) 2005( هارلي و كريمي
 عناصر غيرفعلي در تعيين نمود ساخت ،از نظر آنان. اند سبك در زبان فارسي تمركز كرده

. وع كنشگر هستند درحالي كه افعال سبك مسئول حضور موض؛دارندنقش مهمي فعل سبك 
هاي نحوي و  معتقدند بين عنصر غيرفعلي و فعل سبك در تعيين ويژگين فولي و همكارا

ساخت رخدادي فعل سبك همواره با . )1396 :2005 (بستگي وجود دارد ساخت رخدادي هم
  عنصرةساخت رخدادي فعل اصلي متناظر آن يكسان نيست و اين عدم تطابق به مقول
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آنان فعل سبك را مسئول . كند ميين مربوط است كه ساخت رخدادي كل بند را تعيغيرفعلي 
كنشگر يا سببي بودن موضوع بيروني محمول، ساخت رخدادي بند و كشش زماني ساخت 

در هر . نقش عنصر غيرفعلي نيز تعيين نمود بند است. )Ibid: 1399( دانند داراي فعل سبك مي
ك در زبان هاي مركب داراي فعل سب دو مطالعه، سعي بر اين است كه ساخت دروني محمول

  مورد بررسي و تحليل قرار گيرد12واژگاني هيل و كايزر -فارسي در پرتو رويكرد نحوي
)2002: 1993(.  

هاي معنايي به موضوعات نحوي   نقشي مطالعات پيشين بر چگونگي اعطااصليتمركز 
 :Karimi-Doostan, 2005( 13هاي حالت نشاني همچنين ويژگي. هاي مورد نظر است در ساخت

اي از  طبقهرا هاي داراي افعال سبك  دوستان ساخت كريمي.  استشدهبررسي  )1997
 و يك فعل سبك تشكيل شده و در 14مصدر كند كه از يك اسم  مركب معرفي ميهاي محمول

هاي   ساخت،شوند و درنتيجه بندهايي با تعداد و انواع متفاوتي از موضوعات نحوي ظاهر مي
 قادر به حالت نشاني  اما معمولاً.آورند وجود مي ا به ر16مفعولي و غير15متعدي، غيرفاعلي

. Ibid: 1753-4)(هستند هاي فعلي ازقبيل زمان، نمود و شخص   بلكه ميزبان ويژگي؛نيستند
عنوان اسم محمولي تلقي شده كه داراي ساخت موضوعي فعل متناظر با خود  بخش اسمي به

فعال سبك از طريق فرايند همانند شدن كند عناصر غيرفعلي و ا دوستان بيان مي كريمي. است
صورت انباشتي   داراي فعل سبك به ساختِي و اجزاشوند ميساخت رخدادي با هم تركيب 

  .)14 :2010 (در ماهيت معنايي كل ساخت سهيم هستند
 اتخاذ ،به اعتقاد او. پردازد  افعال سبك فارسي در چارچوب شناختي ميةفاميلي به مطالع

معنايي هاي  تحليل ساخت افعال سبك، امكان توصيف ويژگيرويكرد شناختي در 
او . )(Family, 2006: 2011 آورد  ميرا فراهمها   اين ساخت17فرد و اغلب غيرتركيبي منحصربه

فعلي،  بر تركيب فعل سبك با عنصر پيش داراي افعال سبك را علاوههاي  معاني ساخت
 كنند  ميزبان عمل ن و دستورداند كه در سطح بين واژگا  مي18هايي محصول سازگان

)Family, 2011: 12( . فضاي معنايي نظام افعال سبك شامل گروهي از جزاير است و اين
داراي افعال سبك با يك فعل سبك هاي  اي از ساخت گيرند كه خوشه  ميجزاير هنگامي شكل

مشابه با علي ف  پيش تلفيق عناصر،بنابراين. )Ibid: 28 (كنند  ميخاص، معاني مشابهي را بيان
در ها   كه سبب زايايي اين ساختودش ميمنجر گيري جزاير متعددي  يك فعل سبك به شكل

 به اعمال »زدن« يكي از جزاير فعل سبك ،مثال براي .دشو  ميخلق افعال نو در زبان فارسي
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 ةحيط. گيرند  مي جاي»قالب زدن« و »خامه زدن« هايي مانند سريع اشاره دارد و در آن ساخت
جيب «، »گنج زدن«آورد كه افعالي نظير   ميوجود  ديگري را بهة نيز جزير»دزديدن«عنايي م

هرچند فاميلي نيز تحليل خود را با رويكردي ). Ibid: 19(د گير  را دربرمي»بانك زدن« و »زدن
 ةمقال چارچوب او با رويكرد اتخاذي -طور كه شرح آن گذشت  همان-شناختي ارائه داده

  . است متفاوت حاضر
  توان به آثاري نظير گلفام و بهرامي  دستور زبان فارسي ميةاين، در حوز بر علاوه
 كه كرداشاره ) 1385(ضيابري و جعفري  و گلفام، صديق) ب1387الف و 1387(خورشيد 

همچنين گلفام، . اند كردههاي سببي و مجهول را از منظر شناختي بررسي   ساخت،ترتيب به
به اعتقاد . اند كرده را مطالعه »شدن«فضاي معنايي فعل ) 1390(اگن خورشيد و وره بهرامي

 را شكل اي  معناييةهايي كه داراي اين فعل هستند، شبك  در انواع ساخت»شدن« فعل ،آنان
 در »شدن« فعل ،بر اساس فضاي مفهومي.  معنامند است»شدن«د كه در آن جزء فعلي ده مي

  .ن فعل در نظام زبان استساخت مجهول حاصل گسترش كاربردهاي اي
  

   نيروي محركه  ةوار طرح. 3

داند و  شناسي شناختي از اين نظر كه زبان را بازتاب فرايندهاي شناختي كلي مي رويكرد زبان
، از ديدگاه سنتي به زبان كند نميآن را نظام منفرد و مجزايي با قواعد خاص و مستقل تلقي 

 انسان در جهان ة تجربيات زنده و روزمرراه زبان از  فهم، شناختيديدگاهاز . گيرد فاصله مي
سان و دريافت او از جهان  نظام ادراكي انكنندة گيرد و اين تجربيات منعكس واقعي صورت مي

 اين تجربيات قلب 19 تايلرةعقيد  به. برد مي سر  است كه در آن بهاي اجتماعي  - فيزيكي
  .)460 :2004( دهند ا تشكيل ميهاي ذهني ر واره استعارات مفهومي و انواع طرح

، 1976( 20محركه است كه در مطالعات تالمي   نيرويةوار  طرح،ها واره يكي از اين طرح
  نيرويةوار طرح. سازي رخدادها ارائه شد مورد چگونگي مفهوم در) 2000 و 1988، 1985

هاي  ها با هم از طريق كنش  برآمده از تعامل موجوديت21هاي شناختي محركه به ساخت 
مختلف اعم از اعمال نيرو، مقاومت در برابر نيرو، غلبه بر مقاومت، سد كردن نيرو، از بين 

 يادهي معن واره اصول بنيادين سازمان اين طرح. شود بردن نيرو و مانند آن مربوط مي
  واره اصول طرح. دهد هاي واژگاني را شكل مي و تفاوت)  دستوري- واژگانييايا معن(واژگان 
  . استها در هر زبان متفاوت  بخشي آن دهي و صورت  اما سازمان؛شود  قلمداد ميجهاني
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 ،22 دلالتي-شناختي   معانيةمشهورترين رمزگذاري زباني نيروي محركه در حوز
و مانند »  كردن غلبه«، »پرتاب كردن«، »مجبور كردن «ماننددر افعالي . هاي فيزيكي است كنش

 و همچنين حركت مشاركين در رخداد گفتاري، واژگاني هاي داراي نيروي فيزيكي آن كنش
بر نيروهاي فيزيكي و  دلالتي علاوه -هاي شناختي حوزه). Brugman, 2001: 558(شوند  مي

. دهند محركه را نيز نشان مي  هاي نيروي دهي و تقابل حركت متعاقب آن، الگوهاي سازمان
محركه   ثال، مورد اول از نظر نيروي كه در هر جفت ماست) 1985(هاي زير از تالمي  مثال

   :دهد نشان است و مورد دوم نوعي اعمال نيرو را نشان مي بي
  

  شناختي  روان/ فيزيكي. 1

a. John doesn’t go out of the house.  رود جان از خانه بيرون نمي          .                

b.  John can’t go out of the house.                   .      بيرون رودتواند از خانه جان نمي

                             

  شناختي روان بينا. 2

a. He didn’t close the door.       او در را نبست                       .                          

b.  He refrained from closing the door.                     .        او از بستن در امتناع كرد

                            

  شناختي  روان-اجتماعي .3

a. She’s got to go to the park                                                     و بايد بره پاركا  
b. She gets to go to the park.                                     . رفتن به پارك استة او آماد     

سازي فرايندهاي   در مفهوم23 نيروي محركه، تعميم مفهوم سببيتةوار  مدل طرح،درواقع
 متفاوتي بر روي هاي راه ازاين مفاهيم انواع نيروهايي هستند كه . مختلف رخدادي است

  :دهند هاي زير برخي الگوهاي نيروي محركه را نشان مي مثال. كنند ميمشاركين در رخداد عمل 
4. I kicked the ball.                                                           .زنم من به توپ ضربه مي

5. I held the ball.                                   .                           داشتم  من توپ را نگه

6. I dropped the ball.                                                           .من توپ را پرتاب كردم

معلول موجب حركت آن  كه علت با اعمال نيرو بر  چرا؛ استسببيتي  اعلاة نمون،چهارمثال 
 موجب فقط ، مشهود است و در اين حالت، سببسببيتگسترش مفهوم  ،پنجدر مثال . شود مي

. كند مي حركت مقاومت  در مقابل عنصر سبب،عبارت ديگر به. شود ميحفظ وضعيت موجود 
. دهد  را به توانايي بسط ميسببيت گسترش بيشتر مفهوم است و ةدهند مثال آخر نشان

 
22 . denotation -cogn itive 
23 .

 causation 
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 ساخت نيروي محركه رخدادها تا حد زيادي بر رمزگذاري :گويد مي)  1991و1998 ( 24كرافت
چگونگي  هاي زير از كرافت نمونه. موضوعات فاعل، مفعول و مفعول غيرمستقيم مؤثر است

  :)5 :1998 (دده ين تأثير را نشان ميا
7. I baked brownies for Mary.                       .    پزم من براي مري كيك شكلاتي مي

8. I beat eggs with a fork.                          .             زنم ها را با چنگال مي مرغ تخم

ور   پايان است و بهرهة مري نقط،هفته در مثال  است ك بيانگر اينwith در مقابل forانتخاب 
 كند ميها نيرو وارد  مرغ تخم  چنگال بر،هشتكه در مثال   درحالي. شود رخداد پختن تلقي مي

  .استنوعي مشارك واسطه  و به
 تواند از طريق بررسي ل سبك نيز ميهاي بررسي افعال انتزاعي ازقبيل افعا يكي از شيوه

نيروي  ممكن است ،شناختي هاي روان در هريك از اين حوزه.  باشد نيروي محركهةوار طرح
اما داراي حركت بودن رخداد، . باشد فعاليت فيزيكي ةكنند  بيانغيرمستقيم طور  بهمحركه

 افعال سبك و فعل كاربرداين نكته در تحليل روابط بين . نيستالزاماً به مفهوم حركت فيزيكي 
بروگمن مفهوم تالمي از نيروي محركه را با مفاهيم . دارديت ها بسيار اهم اصلي متناظر با آن

مفهوم نيروي محركه به مفهوم بر آن است كه  مقايسه كرده و از سوي ديگرانشده  مطرح
 :Brugman, 2001 ( مرتبط و نزديك است27 انرژية و گيرند26از منبع انرژي) 1991 (25لانگاكر

بندي  تر طبقه را در كنار موارد انتزاعي) يروي فيزيكيانتقال ن(جريان انرژي فيزيكي  لانگاكر. )559
 اما هماهنگ با لانگاكر ،بندي مستقل  نيز به يك صورت)Chap. 4 :1991 (كرافت. )328 :1991 (كرد

  . دهد شناختي كنش را نشان مي هاي فيزيكي و روان دست يافت كه تفاوت بين حوزه
 مفاهيمي حاصل ةهاي نيروي محرك ي معنايي از ويژگ- هاي واژگاني بسياري از ويژگي

هاي معنايي جزء اين دسته  نمود و نقش/ نوع كنش. ها مرتبط هستند شوند كه با محمول مي
 يك ةمند با ويژگي نيروي محرك نظامكاملاً صورت  هاي نوع كنش به ويژگي. هستندها  ويژگي

يرو تمايز بين افعال نياز اعمال ن  به اين معنا كه نياز يا عدم؛محمول رخدادي مرتبط است
 تفاوت بين  پايان طبيعي انرژي برنبود وجود يا ،همچنين. دهد  را نشان مي29 و كنشي28ايستا

امتداد انرژي اعمالي نيز به تمايز بين .  دلالت دارد31كرانه  و بي30هاي كرانمند محمول
ظور من تحليل نيروي محركه به.  وابسته است33 و رخدادهاي غايتمند32اي رخدادهاي لحظه

اراي فعل سبك،  نوع كنش ساخت دة است كه مشخصاز آنتوصيف افعال سبك حاكي 
بك نيز به نوع  و نوع كنش خود فعل ساست) فعل سبك (محصول نوع كنش هستة ساخت

 
24

 Croft 
25 .Langacker  
26 . energy  source 
27 . energy  sink 
28 . statives 
29 . actions 
30 . telic 
31 . atelic 
32 . achievement 
33 . accomplishment 
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  .وابسته استشده از آن  كنش فعل اصلي مشتق
عام برخلاف اين نگرش . آيد دست مي به مشابهي ةدر مورد اعطاي نقش معنايي نيز نتيج
دهند، در اين بررسي  هاي خود نقش معنايي نمي كه افعال سبك به موضوع يا موضوع

 فعل هاي نيروي محركة د زيادي به ويژگيفعلي تا ح  كه انتخاب عنصر پيششود ميمشخص 
هاي معنايي   انرژي فيزيكي بودن باعث تمايز بين نقشةمنبع يا گيرند. سبك بستگي دارد

 فيزيكي بودن - ذهني بودن، فيزيكي بودن يا ذهنيهمچنين . ودش  مي35پذير  و كنش34كنشگر
 ، چرا كه به بيان بروگمنشود؛ مي 37 و سبب36گر  كنشگر از تجربهتمايزنيروي محركه موجب 

 شناختي، گيرندة انرژي پذير در حوزة فيزيكي، منبع انرژي است و در حوزة روان تجربه
ژي از جانب عنصر سبب وجود  صرف انرراي الزامي بها  يك از حوزه در هيچ .)560 :2001(

 نقش ،همچنين. گر شود  يا تغييري در تجربه38تواند موجب ادراك  اما در عين حال مي؛ندارد
شود كه از  موضوعي مطرح ميعنوان   به در رابطه با نيروي محركه39رو نشان كنش بي

  . شود نظر استفاده نميپتانسيل او براي اعمال نيرو يا مقاومت در برابر آن در رخداد مورد 
نشان دهيم كاربردهاي افعال سبك از نظر حفظ بخشي از در اين بررسي درصدديم تا 

معمولاً اين شباهت در .  فعل اصلي در فعل سبك متناظر آن شباهت دارندة نيروي محرك ةوار طرح
شناختي  انتري است كه داراي عوامل رو  انتزاعية فيزيكي به حوزةانتقال كاربرد اصلي از حوز

. شناختي بر اساس الگوي نيروي محركه نيست  حاضر، اولين بررسي زبانةمطالع. است
 42 و معرفتي41 تحليل معنايي افعال كمكي الزامي نيروي محركه برايةوار ز مفهوم طرح ا40سويستر

 كه كرد معرفي اي هاي شناختي يكي از حوزه  نيروي محركه را43نيومان. (56 :1990) استفاده كرد
. )40 :1996(كرد ها را تعيين   و معادل آن در ساير زبانgive فعل ايتوان معن ز طريق آن ميا

اصل زيربنايي در معاني عنوان  به را 45 تصويريةوار مفهوم طرح) 1994( و همكاران 44گيبس
 او ةمطالع  اما بروگمن معتقد است بسياري از مقولات مورد.بررسي كردند standة اصطلاحي كلم

 بروگمن ).567 :2001( هستند  نيروي محركهةو بيانگر نوعي رابط ،ماهيت نيروي محركهداراي 
 افعال سبك  چندمعنايي درة نيروي محركه به بررسي پديدةوار با استفاده از طرح) 2001(

و » كردن« بررسي دو فعل سبك فارسي در نخستين تلاش  حاضرةحال، مطالع  در هر. پردازد مي
  .آيد شمار مي بهشناسي شناختي   زبان نيروي محركه در حوزةةظريبر اساس ن» داشتن«

  
  
  

 
34 . agent 
35 . Patient 
36 . experiencer 
37 . cause 
38 . perception 
39 .theme 
40 . Sweetser 
41 .deontic 
42 . epistemic 
43 . Newman 
44 . Gibbs 
45 . image schemata 
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  افعال سبك در زبان فارسي . 4

 فعل سبك  بر آن است كهوا . است فعل سبك در زبان فارسي را فهرست كرده22) 1997(كريمي 
در طور كامل تعبير معنايي اصلي خود را از دست داده و زاياترين فعل سبك  تقريباً به» كردن«
اساس   نيز به شانزده فعل سبك موجود در زبان فارسي بردوستان كريمي. بان فارسي استز

كردن، زدن، دادن، گرفتن، داشتن، آمدن،  :ند ازا ترتيب عبارت كند كه به بسامد كاربرد اشاره مي
  .)92-91 :1997 (آوردن، خوردن، كشيدن، يافتن، شدن، بردن، رفتن، گذاشتن، ديدن و بخشيدن

و ، جزء افعال پوياست از نظر نوع كنش» كردن« فعل دوستان، كريميبندي   طبقهاساس بر
 ةاز آنجا كه در اين بررسي مجال پرداختن به هم. گيرد  افعال ايستا قرار ميةدر زمر» داشتن«

هاي معنايي و نوع   ديگر هدف ما بررسي نقشسويافعال سبك در زبان فارسي نيست و از 
 نيروي محركه است، به بررسي افعال سبك ةوار  استفاده از طرحنمود افعال سبك با/ كنش

كاربرد   زيرا از نظر؛شود  اين دسته افعال بسنده مينمايندةعنوان   به»داشتن«و » كردن«
متعلق به دو گروه ) 1997(دوستان   بندي كريمي داراي بسامد بالايي بوده و طبق دسته

 نيروي محركه را از فعل اصلي به فعل سبك ةارو توانند قابليت انطباق طرح و ميمجزايند 
 تحليل اين دو فعل از نظر جزئيات كاملاً بر هم منطبق نيست ،يقين به. اشتقاقي بهتر نشان دهند

 ، اين مطالعهدر. هاست  با آنسبك و فعل اصلي متناظر فعل ايدليل تنوع طبيعي معن و اين به
. شود اصلي و فعل سبك متناظر پرداخته مي فعل هاي نيروي محركة ونگي انتقال جنبهبه چگ

 هرگز گيرد و  آن مورد بررسي قرار مي معاني ةاي از محدود  گزيدهفقط براي هر فعل ،همچنين
  . ادعايي دال بر جامعيت تحليل وجود ندارد

  

  »كردن«فعل سبك  .1-4
 ساختن، .2 جا آوردن؛  انجام دادن، به.1در معاني  فرهنگ معينبه نقل از » كردن«فعل اصلي 

 /3 :1342 ( سپري كردن، وقت صرف كردن آمده است.4 ؛ تأليف، تصنيف كردن.3 بنا كردن؛
  :دده  نشان مييادشدهدر معاني را ترتيب كاربرد اين فعل  هاي زير به مثال. )2939

  . هم كار خود تواند كرد به بيداري و خواب. 1
  كرد آن روز كه اين گنبد مينا ميگفت / بين به تو كي داد حكيم گفتم اين جام جهان. 2
  . ...ابي نكرد اندر چون و چراي آفرينشكس كت  هيچ.3
  . برفت و دو روز در آن كرد. خواجه كس فرستاد و او را بخواند و ماجرا با وي بگفت. 4

هاي بالا، كنشگر بودن فاعل كاملاً مشخص است و اين امر از ساخت موضوعي و  در مثال
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 صاحب شعور و موجودي» كردن« زيرا فاعل فعل ؛گيرد  ميمايه» كردن«محتواي معنايي فعل 
 اين مطلب كه مصداق فاعل موجود انساني ، بروگمنةبه گفت. استد در انجام فعل  و تعماختيار

 بنابراين منبع انرژي تلقي ؛كند مييد يگر در اين جايگاه را تأ است، نقش معنايي كنشگر يا تجربه
 ة زيرا اثر و نتيجاست؛ انرژي و كنشگر ةمفعول نيز گيرند. Brugman, 2009: 562) (شود مي

  .قال نيرو از فاعل به مفعول استانتاين  جهت ، اينبر اساس. كند انجام عمل را دريافت مي
 فقطهاي سبك  كند عناصر غيرفعلي ساخت  بيان مي)1 :2008( كريمي دوستان باره در اين

باخته  رسد عناصر فعلي از نظر معنايي رنگ نظر مي هبه يك كنش يا وضعيت اشاره دارند و ب
 غيرفعلي ها با يك عنصر باختگي معنايي افعال سبك موجب تركيب آن  رنگ ويژگي. باشند

هاي معنايي و فعلي افعال واژگاني   ويژگيةعيار شكل گيرد كه داراي هم شود تا فعلي تمام مي
با عناصر » كردن«بان فارسي فعل سبك دهد كه در ز او بحث خود را چنين ادامه مي. باشد

. آورد وجود مي هاي متفاوت به هايي با تعداد موضوع  و محمولشود  ميغيرفعلي مختلفي تركيب
 :كند او به سه مثال زير اشاره مي.  موضوع متغير است، بين يك تا سههاي اين موضوع

  ).لازم= نرمش كرد(علي نرمش كرد . 5
  ).متعدي= راهنمايي كرد ( علي مريم را راهنمايي كرد.6
  ).دومفعولي= اهدا كرد ( علي اين كتاب را به مريم اهدا كرد.7

 اين واقعيت كه ثابت بودن فعل سبك و تغيير عنصر ،)1 :2008(دوستان  به اعتقاد كريمي
تواند دليل   شود، نمي منجرتواند به تغيير محتواي موضوعي ساخت سبك غيرفعلي مي

جايگزيني فعل  اينكه  اول؛ زيرادن محتواي معنايي فعل سبك باشدهي مبني بر تهي بوموج
شود تواند موجب تفاوت در تعداد موضوعات ساخت سبك  نيز مي» شدن«با » كردن«سبك 

  :دهد  دو مثال زير اين مطلب را نشان ميكه
  ).متعدي= راهنمايي( علي مريم را راهنمايي كرد .8
 ).46ناگذرا= مايي شدراهن (راهنمايي شد) توسط علي( مريم .9

هايي با تعداد  همراه افعال سبك متفاوت، ساخت يكسان به غيرفعلي  عناصر،دوم اينكه
  :آورند دست مي بههاي مختلفي را  موضوع

  ).دومفعولي= اختصاص داد (داد  علي اتاق را به ساسان اختصاص .10
  ).ناگذرا= اختصاص يافت ( اتاق به ساسان اختصاص يافت.11
  ).ايستا= اختصاص داشت (اق به ساسان اختصاص داشت ات.12

توان افعال سبك را كاملاً  گيرد نمي مي   نكات نتيجه ايندوستان با اشاره به كريمي
 

46 . inchoative 
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او افعال سبك را . ها در تعيين نمود كلي جمله نقش مهمي دارند  بلكه آنكرد؛باخته تلقي  رنگ
طور   بهد است اگرچه افعال سبك ايستادهد و معتق  قرار مي48 و پويا47 ايستاةدر دو دست

سازند كه به يك  هايي را مي مستقل به وضعيت يا حالت خاصي اشاره ندارند، محمول
به اين . اين تحليل در مورد افعال سبك پويا نيز صادق است. وضعيت خاص دلالت دارند

 آمده دست به به كنش خاصي، در ساخت با وجود اشارة غيرمستقيممفهوم كه اين افعال 
دوستان   به اعتقاد كريمي،بنابراين. كنند ميمحتواي كنشي بودن محمول را به بند تحميل 

 ساخت فاقد ساخت موضوعي مشخص هستند، اماچه افعال سبك فارسي  اگر،)2 :2008(
و راپاپورت و ) 1986(، هيل و كايزر )1987 (50ها در مفهوم جكنداف  آن49مفهومي واژگاني

يك ساخت عنوان   بهتواند هاي نمودي است كه مي ن داراي ويژگي، همچنا)1998 (51لوين
 ;Grimshaw, 1990; Grimshaw & Vikner, 1993; Pustejovsky, 1991( تجلي يابد 52رخدادي

Tenny, 1994). .( دوستان ساخت مفهومي واژگاني و ساخت رخدادي  كريمي ،اينبر اساس
  :)7 :2008 (دهد ميصورت زير ارائه  افعال سبك ايستا و پويا را به

  
  ساخت مفهومي > كند  كنشي را آغاز ميx موجوديت< : الف

 > شود  دستخوش تغيير حالت ميxموجوديت  <: ب  واژگاني

    
 > كرانمند- <در حالت الف 

افعال سبك 
  پويا

  ساخت رخدادي
 >كرانه بي + <در حالت ب 

   
  :ساخت مفهومي

  واژگاني
 >  يك وضعيت يا حالت استyوجوديت  م<

  افعال سبك ايستا

 > پويا - <  :ساخت رخدادي

  ژگاني و ساخت رخدادي افعال سبك ايستا و پويا   ساخت مفهومي وا1 شكل
)Karimi-Doostan, 2008(  

 
47 . Statives  
48 . Dynamics 
49 . lexical conceptual structure  
50 . Jackendoff 
51 . Rappaport & Levin  
52 . event structure 
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اي از عناصر غيرفعلي تركيب   با دستهفقط معتقد است افعال سبك دوستان كريمي
 افعال سبك از نظر ،به اين ترتيب. ها يكسان باشند شوند كه از نظر ساخت رخدادي با آن مي

صورت فعال تأثير   نوع كنش داراي محتواي معنايي بوده و بر انتخاب عنصر غيرفعلي به/ نمود
 و كنشي بودن فعل  > كرانمند-<ويژگي كه كند  اشاره مي» نرمش كردن«او به . گذارند مي

  .)Ibid: 8( هاست ه داراي همين ويژگيشده ك» نرمش«موجب انتخاب عنصر غيرفعلي » كردن«
/ تنها افعال سبك از نظر نوع كنش دوستان معتقديم نه هاي كريمي ما ضمن پذيرش استدلال

 بلكه محتواي نمودي خود ؛كنند فعالانه شركت ميطور  به غيرفعلي نمود در انتخاب عنصر
 محتواي ترتيب،ه اين ب. ستها متناظر با آنها نيز برخاسته از محتواي كنشي فعل اصلي  آن

شود  معنايي فعل اصلي از حيث نمود و نوع كنش در محمول مركب داراي فعل سبك حفظ مي
يك هاي  با دقت در مثال. پذيرد  ميصورت نيروي محركه ةوار و اين ابقا از طريق انطباق طرح

ها  لكه در اين مثا» كردن« معاني فعل اصلي ةهم. شود مي پويا بودن فعل آشكار تا چهار
از نظر .  به وضعيت ثابت و پايداري اشاره ندارندو هرگز، حاكي از عدم ايستايي است آمده

 ديگر در ةنكت.  كرانمند استچهاركرانه بوده و مثال   بييك تا سهساخت رخدادي نيز موارد 
دليل جهت انتقال نيرو  هاست و اين ويژگي به  آنوارة ها، ديگرمحور بودن طرح ل مورد اين مثا

اين قالب معنايي فعل اصلي . شود پذير اعمال مي سمت كنش است كه از طرف كنشگر به
سبك مشتق فعل  غيرفعلي  عناصر،به اين ترتيب. كنيم مي  معرفي1عنوان كردن با را » كردن«

 :هاي زير باشند  صورتتوانند به  مي1 از كردن

  ختي ديگرمحورشنا روان/  كنش فيزيكي يا فيزيكي.الف

  منبع انرژي / كنشگر: مرجع فاعل
   انرژي ةپذيرگيرند كنش: مرجع مفعول مستقيم

/ خراب/ روكش/ شوو شست/ چپاول /قسمت/ چرب/ ضد عفوني/ غارت  جايي را/ چيزي
/ فرش/ مرتب/ منظم/ تزئين/ سوراخ /جارو/ اندازه/ آباد/ ويران/ تعمير

  آلوده كردن / آغشته/ آبكش/ آسفالت
    
قلع و / قطع/ وصل/ رفو/ وصله/ باطل/ فسخ/ نصب/ پز آب/ سرخ/ طبخ  يزي را چ

/ شل/ تجزيه/ تركيب/ تا/ تبخير/ تنظيم/ كدر/ عايق/ شفاف/ كوك/ قمع
/ مخلوط/ محلول/ زياد/ كم/ واژگون/ وارونه/ استخراج/ متوقف/ سفت
 /آسياب/ پودر/ بندي بسته/ نخ/ پراكنده/ منتشر/ پيچ/ شناور/ ور غوطه
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  دانلود كردن / كپي
    

/ تنبيه/ تشويق/ توبيخ/ مجازات/ نابود/ خفه/ زخمي/ فنا/ شهيد/ مجروح  كسي را
  مسموم كردن / درمان/ جراحي/ گرفتار/ اسير

  غرق كردن / خارج/ وارد/ منتقل/ حمل/ پياده/ سوار/ آويزان/ معلق  كسي را /چيزي

  گر ديگرمحور  محرك تجربه .ب

  ، منبع انرژي )ببس(محرك : مرجع فاعل
   انرژيدةگر، گيرن تجربه: مرجع مفعول مستقيم

/ دلخور/ تحريك/ ترغيب/ لجباز/ ضايع/ سرزنش/ مشتاق/ پشيمان/ دلسرد  كسي را 
/ دلواپس/ گمراه/ اغوا/ خجل/ پريشان/ زبون/ خوار/ خوشحال/ ناراحت

/ مطمئن/ استهزا/ نااميد/ زده هيجان/ هوشيار/ مطلع/ آگاه/ عصباني
  مؤمن كردن / آزار/ مردد/ كوكمش

   كنش ديگرمحور .ج

  ، منبع انرژي )سبب يا كنشگر( محرك : مرجع فاعل
   انرژيةپذير، گيرند كنش: مرجع مفعول مستقيم

 آزاد كردن / اسير/ محاصره/ آزار/ اخراج/ زندان                   كسي را 

  شناختي متقارن  روان/  كنش اجتماعي.د

  ، منبع انرژي كنشگر: مرجع فاعل
/ مناظره/ مباحثه/ جدل/ دعوا/ نزاع/ بحث/ مشاجره/ مذاكره/ صحبت/ گوو گفت

/ دوستي/ احبتمص/ مخالفت/ موافقت/ معاشرت/ مشورت/ نشيني هم/ مكالمه
  صلح كردن/ جنگ/ همدردي/ آشتي/ قهر/ مقابله/ دشمني

فعل كردن در  معنايي اصلية  انتخاب فاعل كنشگر و صاحب اراده جزء مشخصاينكهبا 
 آن يا تنها معنشود، ي مي آن تلقمعنايواقع پربسامدترين  آن است و در ذكرشدةمعنايچهار 
فاعلي باشد كه مرجع آن نه  پذيراي موضوع بيروني،عنوان   بهتواند مي» كردن«فعل . نيست

اثر  ةگر و پذيرند و داراي نقش معنايي تجربهاست  بوده 53 بلكه اثرپذير،اختيار عامل صاحب 
  : رفته استكار  به2 فعل اصلي كردن سيزده در مثال. انجام فعل باشد

 
53 . undergoer 
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  .كند، اما به عاقبت آن دلخوش نيست  علي اين عمل جراحي را مي.13
 بلكه شخصي است كه تحت عمل ؛ عمل جراحي نيستةدهند  فاعل انجام، مثال ايندر

عامليت انجام فعل به . كند فت مي انجام فعل را درياةگيرد و درواقع اثر و نتيج جراحي قرار مي
 2فعل اصلي كردن در ، بنابراين.  استنشدهها اشاره  فرد يا افرادي واگذار شده كه به آن

 در اين حالت، فاعل از نظر فيزيكي منبع انرژي ، بروگنةگفت   زيرا به؛گر است  جمله تجربهفاعل
 به  فاعل عاملي است كهمرجع 2كردن در . (560 :2001)  انرژي استةو از نظر رواني گيرند

 اما در عين .شود  خود موجب انجام عمل مية داده و با پذيرش عامدان تنانجام عمل جراحي
.  انرژي حاصل از انجام عمل نيز تلقي شودةتواند گيرند  مي،شناختي حال از نظر روان

اظر را  فعل اصلي متنة نيروي محركةوار  طرح2كردن هاي داراي فعل سبك مشتق از  ساخت
 اما اين نرژي است؛ اة منبع و گيرند،زمان  فاعل هم، آنةحفظ كرده و در الگوي نيروي محرك

مورد  حائز اهميت در ةنكت. يابد  انتزاعي و ذهني انتقال مية فيزيكي به حوزةالگو از حوز
 كاملاً طبيعي است كه اگر فاعل ، بودن محتواي معنايي آن است و البته خودمحور2كردن 

صورت خودمحور  نظر الزاماً به كنش يا محمول مورد انرژي باشد، ة و گيرندمنبع
. و غيرپاياني است) پويا( كنشي 2نوع كنش نيز كردن/ از حيث نمود. شود دهي مي سازمان

 : هستند2 افعال سبك مشتق از كردن ة نيروي محركةوار  طرحةدهند موارد زير نشان

  ي عمدي خودمحور شناخت روان/ كنش فيزيكي يا فيزيكي. ه

   انرژيةمنبع انرژي و گيرند: مرجع فاعل
/ پارس/ غيبت/ اعتراف/ اقرار/ اقامت/ مهاجرت/ زيارت/ مسافرت/ استعفا/ دزدي

/ كشي گردن/ داوري/ مطالعه/ نطق/ ايراد/ حمام/ شركت/ حركت/ بيان/ نقل
/ زندگي/ ورزش/ كار/ شنا/ تحصيل/ خنده/ گريه/ خودكشي/ تقلب/ استراحت

  وارونه كردن/ سر و صدا/ روي يادهپ

  شناختي غيرعمدي خودمحور روان/  كنش فيزيكي يا فيزيكي.و

   انرژي گر، منبع و گيرندة تجربه: جع فاعلمر
  رشد كردن/ رويش/ سقوط/ تصادف/ خبط/ اشتباه/ رسوب/ غش/ يخ/ سنكوب/ سكته

» كردن« ل اصلي فعايكه از معن» كردن« داراي فعل سبك هاي مركبِ ويژگي مهم محمول
شود،  به آن اشاره مي غيرفعلي  كه كنشي كه از طريق عنصراست بيني نيست، اين قابل پيش

در اين مورد . تواند كاملاً غيرعمدي باشد  بلكه مي؛گيرد  نميالزاماً از كنش عمدي فاعل مايه
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  . ندك مي بخشي از محتواي معنايي فعل اصلي متناظر را حفظ فقطرسد فعل سبك  نظر مي به
 كه در زبان فارسي بسيار 2هاي داراي فعل سبك مشتق از كردن  يكي ديگر از ساخت

كه توسط   دلالت دارد55 يا احساسي54، ساختي است كه در آن عنصر فعلي به ادراكستزايا
 كنشي ةوار  طرحاينكهبا . ت و ادراكات خودمحور است احساساةشود و مانند هم كنشگر آغاز مي
 بلكه در ؛جايي مكاني نيست ه زيرا مستلزم جاب؛گيرد  فيزيكي جاي نمية حوز در و غيرايستاست،

  .شود نشان داده ميصورت زير   اين ساخت بهةوار طرح. شود شناختي واقع مي  روانةحوز

   ادراك و احساس.ز

   انرژي ةگر، منبع و گيرند تجربه: مرجع فاعل
/ برانداز/ مشاهده/ تماشا/ نظاره/ نگاه/ مزه مزه/ لمس/ احساس/ مزه/ بو/ تشماماس

/ مزه بي/ خيال/ تصور/ درك/ پرهيز/ هراس/ وحشت/ حظ/ شنود/ گوش/ نظر
  رحم كردن / لطف/ حسودي/ شك/ غضب/ زيبا/ زشت/ خوشبو/ شيرين/ ترش

  

  »داشتن« فعل سبك .2-4
 نيروي ةوار هاي اصلي طرح معاني متفاوتي دارد كه از نظر ويژگي» داشتن«فعل اصلي 

منجر هاي معنايي  ند و اين امر به تنوع در نوع كنش و اعطاي نقشا با هم متفاوت ،محركه
پذير،   دارد كه در آن مرجع فاعل يك اثرپذير يعني كنشكاربرديموارد » داشتن«. شود مي

تواند داراي فاعل  مي» داشتن «،همچنين. گر است يا تجربه)  يك ويژگيةدارند( رو كنش
هاي  مثال كاربرد اول و  چهارده و پانزدههاي مثال.  سبب باشديا كنشگر   يعني56گذار اثر

  . دهند  كاربرد دوم را نشان ميشانزده و هفده
  . دو خواهر دارد/ اي  نيلوفر چشمان قهوه.14
  .  نيلوفر يك عمل جراحي دارد.15
  . مهماني دارد/ نيلوفر يك نوزاد. 16
  . ساختار غيرمنطقي دارد  ي علّةنظري. 17

بروگمن به تفاوت .  ايستا هستند چهارده و هفدهغيرايستا و پانزده و شانزده هاي مثال
او  .)570 :2001 (كند از حيث ايستا يا غيرايستا بودن آن اشاره مي haveمعنايي فعل انگليسي

 ، اوةبه عقيد. برد مي  كار كرانه بودن معناي فعل به اين تمايز را در مفهوم كرانمند يا بي
كه  شوند؛ چرا  در زبان انگليسي غيرايستا تلقي ميپانزده و شانزدههاي  ل مثال معادهايي هجمل

 
54 . Perception 
55 . sensation 
56 . actor 
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 . به يك پايان خواهد انجاميدانجام عمل جراحي يا برگزاري مهماني و حتي داشتن نوزاد الزاماً
در . استاي   حاكي از آن است كه نيلوفر همواره داراي چشمان قهوهمثال چهاردهكه   درحالي

ي همچنان داراي ساخت غيرمنطقي خواهد بود و چنانچه بر اثر  علّ نظرية نيزهفدهمثال 
 ،بنابراين. شود  جديدي تبديل مي، به نظريةتغييرات محتوايي به ساخت منطقي دست يابد

. گرفت توان براي آن پاياني درنظر  همچنان داراي ساخت غيرمنطقي است و نمي عليّةنظري
و يا ) 15مثال  ( انرژية، يا گيرند)17 و 16هاي  مثال (استكه آيا مرجع فاعل، منبع انرژي اين

و نيز اينكه آيا مصرف انرژي از نظر زماني محدود است يا خير و يا در ) 14 مثال(كدام  هيچ
پذيرد، موجب  هيچ صرف انرژي صورت نمي) 14مثال (مورد مالكيت غير قابل انتقال 

  . شود  مختلفي ميهاي نيروي محركة واره گيري طرح شكل
و » وادار كردن «،فرهنگ معينبه نقل از » داشتن«يكي ديگر از معاني فعل اصلي 

  :دهد نشان مي را در اين معنا» داشتن«كاربرد فعل  زير  مثال. است» واداشتن«
  ... خواجه بلعمي را بر آن داشت تا .18

 ترين كاربرد به ذهن اصليعنوان   به اولةكه در وهل» داشتن«مفهومي از فعل 
شناختي قابل انتقال است كه در  روان/ ، مفهوم مالكيت فيزيكي يا فيزيكيرسد ميزبانان  فارسي

 ة يك رابط به1 مفهوم داشتناين .  مرجع فاعل بر مفعول كنترل فيزيكي و عامدانه دارد،آن
كمترين  1 مشتق از داشتن ساخت سبك  از نظر معنايي،.كند  طبيعي اشاره ميكرانة ايستاي بي

 مورد اشاره   ملموس يا انتزاعي بودن ويژگية در حيطفقط فعل اصلي دارد و بات را تفاو
كننده در اين  شركت غيرفعلي عناصر. از فعل اصلي متمايز است) توسط عنصر غيرفعلي(

  :صورت زير است بهها   نيروي محركة آنةوار ساخت سبك و طرح
  

   ويژگي انتزاعي .الف

  رو  كنش: مرجع فاعل
  / عزت/ واگير/ ايمان/ وسواس/ شناخت/ شعور/ فرصت/ مهارت/ اييتوان /درك
  دوست داشتن/ آرزو

هاي نيروي محركه را  كه مشخصه» داشتن«هاي مركب مشتق از فعل  آن دسته از محمول
كنند،  شناختي منتقل مي روان/ شناختي و يا اجتماعي روان/ هاي فيزيكي، فيزيكي از نظر ويژگي

شناختي  هاي فيزيكي، ادراكي و روان بر فعاليت  كهاند  غيرفعليي عناصرمعمولاً كرانمند و دارا
منبع ( كرانمند و فاعل كنشگر ةهاي نيروي محرك  ويژگي  حافظ،به اين ترتيب. دلالت دارند

ل در اين حالت ممكن است نوعي كنتر.  هستند)18 و 16هاي  مثال( 2 داشتنفعل اصلي ) انرژي
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 هجده  گونه كه از مثال  اما همان؛ديت مفعول اعمال شود موجوفيزيكي از طرف فاعل بر
جايي  ه فيزيكي يا جاب  عملةآيد، در كنش سببي، الزامي براي صرف انرژي در حوز مي بر

 مرجع  بيانگر رابطة2اصلي داشتن  فعل ،بنابراين. وجود ندارد) كنشگر(فيزيكي از جانب فاعل 
 ةتواند كاملاً در حوز شاره است كه مي رخداد مورد امنبع انرژي باعنوان   بهفاعل
در  غيرفعلي  معنايي عناصر-هاي مفهومي  زمينه اين،بر اساس. شناختي باشد روان

  :استصورت زير   به2داشتن هاي مشتق از فعل  ساخت

  احساس و ادراك . ب

   انرژي گيرندة ومنبع: مرجع فاعل
  رنگ داشتن/ طعم/ عطر/ مزه/ بو  

  محور  كنش خود.ج

   انرژي منبع و گيرندة: علمرجع فا
  نقش داشتن / شركت/ سهم/ گله/ شكايت/ درخواست/ تقاضا/ استراحت  

  محور شناختي ديگر روان/ يكي يا فيزيكي كنش فيز.د

  ، منبع انرژي)كنشگر يا سبب(گر عمل: مرجع فاعل
   انرژي ة، گيرند)پذير گر يا كنش تجربه(پذيرا : مرجع مفعول

   ارسال داشتن /نگه/ محفوظ/ پاس  چيزي را 
  اهتمام داشتن/ اصرار/ اشتغال  به چيزي

 تواند موجب حضور عناصر شناختي نيروهاي محركه در ساخت افعال سبك مي ماهيت روان
   :شود» داشتن«زير براي فعل سبك غيرفعلي 

  شناختي متقارن روان/ كنش اجتماعي. ه

/ جنگ/ نزاع/ اجرهمش/ دعوا/ رابطه/ ارتباط/ نظر اختلاف/ توافق/ بحث  با كسي 
/ يهمكار/ مكاتبه/ مراوده/ تماس/ ديدار/ صحبت/ ملاقات/ خصومت

  مذاكره داشتن/ مشاركت/ رفاقت
 نيازمند فاعل جمع يا حضور گروه حرف ،دليل ماهيت متقارن بودن  بهيادشدهساخت 

  . در جايگاه موضوع دروني آن است» با«اي  اضافه
كه از كاربرد فعل اصلي اند  هايي  ساخت،»شتندا«دو ساخت ديگر افعال سبك مشتق از 
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پذير يا  ويژه كنش  به؛ فاعل به يك اثرپذير دلالت دارد كهيابند  در حالتي اشتقاق مي»داشتن«
  : يك ويژگي؛ ماننددارندة

  .  نيلوفر پول دارد.19
  . ديوار موش دارد.20

توان از   ذراست، ميپذير بودن يا داشتن ويژگي براي فاعل موقتي و گ در مواردي كه كنش
 صحبت به ميان آورد كه فعل سبك مشتق از آن نيز غيرايستا و كرانمند 3داشتن فعل اصلي 

 عناصر. اي و برخي به افعال غايتمند دلالت دارند برخي موارد اين ساخت به افعال لحظه. است
  :ند ازا اين ساخت عبارتغيرفعلي 

   كنش فيزيكي ديگرمحور.و

   انرژي ة، گيرند)گر پذير يا تجربه  كنش(پذيرا : مرجع فاعل
  احضاريه داشتن / مصاحبه/ كنكور /امتحان/ عمل جراحي

هاي انتزاعي به ساخت اشتقاقي از   از نظر اشاره به ويژگي3داشتن ساخت ديگر مشتق از 
 بلكه ؛ ماهيت ايستا ندارد1داشتن  اما برخلاف ساخت سبك  بسيار شبيه است؛1داشتن 

  :استاين ساخت به شرح زير  غيرفعلي برخي عناصر.  و از نوع غايتمند باشدتواند موقتي مي

   ويژگي انتزاعي.ز

  رو كنش: مرجع فاعل
/ فرصت/ تئجر/ خيال/ ترس/ قصد/ بنا/ اجازه/ لازم/ احتياج/ هوس/ دتعم/ شهرت
  توقع داشتن/ جسارت/ غرض/ طراوت/ اشتياق

 

  گيري  نتيجه. 5

دهد   در زبان فارسي نشان مي»داشتن« و »كردن«سبك افعال هايي از كاربرد  بررسي نمونه
 ةپايعنوان   به افعال اصلييهاي خاصي از معنا ي فعل سبك، جنبههاي مركب دارا در محمول

هاي معنايي از طريق   اين جنبهيشود كه توضيح ابقا معنايي در افعال سبك متناظر حفظ مي
يافته توسط اين  دو ويژگي معنايي انتقال. تپذير اس  نيروي محركه امكان ةوار تحليل طرح

 ةوار جهت انتقال نيرو در طرح.  فعل هستندنمود/ هاي معنايي و نوع كنش  نقشواره، طرح
 ، اين ترتيب و بهشود مينيروي محركه هنگام اشتقاق فعل سبك از فعل اصلي متناظر حفظ 

اي ه بر اين، تغيير حوزه وهعلا. ماند محتواي معنايي فعل اصلي در ساخت فعل سبك باقي مي
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 كاربرد فعل است و در ة در جهت گسترش دامني كارآمدمفهومي نيروي محركه ابزار
 نيروي محركه از ةوار  اين عمل از طريق بسط طرح،هاي مركب داراي افعال سبك محمول
 شناختي و اجتماعي تر ازقبيل روان هاي مفهومي انتزاعي  مفهومي فيزيكي به ساير حوزهحوزة

 بلكه حافظ ؛تنها فعل سبك از حيث محتواي معنايي تهي نيست  نه،بنابراين. گيرد  ميصورت 
  . هاي معنايي فعل اصلي متناظر است ويژگي

  

  ها نوشت پي. 6
ويـژه   دوستان و دكتر والـي رضـايي بـه            دكتر كريمي  ة سازند هايگيري از نظر    حاضر با بهره   ةمقال .1

 و   كردند  مطالعه  اوليه را  ةكه نسخ يده است و از اين    ه ثمر رس  يابي اصطلاحات نحوي ب      معادل بارةدر
 .شود به غناي آن افزودند، صميمانه قدرداني مي

2. light verbs 

3. force-dynamic schemata 

4. semantic roles 

5. aktionsart/ aspect 

6. Mohammad & Karimi 
7. Vahedi-Langrudi 

8. Folli, Harley & Karimi  
9. Megerdomian 
10. Karimi-Doostan 
11. Family 
12. Hale & Keyser 
13. case marking 
14. verbal noun 
15. unergative   
16. unaccusative  
17. non-compositional  
18. construction 
19. Tyler 
20. Talmy 
21. cognitive construction 
22. denotation-cognitive 
23. causation 
24. Croft 
25. Langacker  
26. energy source 
27. energy sink 
28. statives 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 lr

r.
m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
24

-1
1-

27
 ]

 

                            18 / 23

https://lrr.modares.ac.ir/article-14-3157-en.html


 1391، زمستان )12پياپي  (4، شمارة 3دورة    هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش
 

 

 187

29. actions 
30. telic 
31. atelic 
32. achievement 
33. accomplishment 
34. agent 
35. patient 
36. experiencer 
37. cause 
38. perception 
39. theme 
40. Sweetser 
41. deontic 
42. epistemic 
43. Newman 
44. Gibbs 
45. image schemata 
46. inchoative 
47. Statives  
48. dynamics 
49. lexical conceptual structure  
50. Jackendoff 
51. Rappaport & Levin  
52. event structure 
53. undergoer 
54. perception 
55. sensation 
56. actor 

  

  منابع. 7

  .46-2صص. 26 ش.شناسي زبان .»فعل مركب در زبان فارسي« .)1376(دبيرمقدم، محمد  •

نگاهي شناختي به مفهوم سببيت در «. )الف1387( خورشيد  بهراميسحر گلفام، ارسلان و  •

  .62-37صص. 55 ش. ادبيات و علوم انسانيپژوهشنامة .»زبان فارسي

پژوهش ادبيات معاصر . » فرايندي ذهنيمثابة بهسازي  سببي«. )ب1387 (---------- •

  .139-125صص. 39 ش.جهان

فضاي معنايي فعل شدن «. )1390(ورهاگن آري   وخورشيد  بهراميسحر  ،گلفام، ارسلان •
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-145صص. 4 ش.هاي زبان و ادبيات تطبيقي پژوهش .»نگرش شناختي: در زبان فارسي

167.  

نگاهي به ساخت مجهول « .)1385(جعفري  آزيتاصديق ضيابري و رويا  ،گلفام، ارسلان •

 .76-57صص. 4ش. شناسي زبان و زبان. »در زبان فارسي با تكيه بر ديدگاه شناختي

  .اميركبير: تهران. 14 چ.فرهنگ فارسي ).1342 (معين، محمد •
• Brugman, C. (2001). “Light verbs and polysemy”. Language Sciences 22. pp. 

551-578. 

• Cattell, R. (1984). Syntax and Semantics: Composite Predicates in English. 
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• Croft, W. (1991). Syntactic Categories and Grammatical Relations. Chicago: 

University of Chicago Press. 

• Croft, W. (1998). “Event structure in argument linking” in Miriam Butt & 

Wilhelm Geuder (Eds.). The projection of Arguments: Lexical and 

Compositional Factors. Stanford: Center for the Study of Language and 

Information. pp.1-43. 

• Family, N. (2006). Explorations of semantic space: The case of light verb 

constructions in Persian. Ph. D Dissetation. Paris: EHESS. 

• Family, N. (2011). “Verbal islands in Persian”. Folia Linguistica. 45. pp.1-30. 

• Folli, R., H. Harley & S. Karimi (2005). “Determinants of the event type in 

Persian Complex predicates”. Lingua. 115. pp.1365-1401.  
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